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  چكيده

های عالمان سدt اخير حوزt علميۀ اصفهان در مسـئلۀ علـم امـام،  مقالۀ حاضر با بررسى ديدگاه
ر د. بـه تصـوير بكشـد نـهيزمهای فكری اين حوزه را در اين  های جريان تلاش دارد تا ديدگاه

سـه جريـان فكـری  ،های علمای اين دورt اصفهان ها و تبيين اين مقاله ضمن اشاره به استدلال
ای كـه علـم امـام را مطلـق و فعلـى دانسـته و بـه  جريان فلسـفى و عرفـانى. 1: شوند معرفى مى

اما به عموميت آن  ،داند ای كه علم امام را مشروط مى جريان حديثى. 2عموميت آن معتقدند؛ 
از جملـه بزرگـان . شـمارد ای كه علم امام را مشروط و جزئـى مى جريان كلامى. 3ارد؛ باور د

على علامه فانى، بـانو امـين   آبادی و شاگردانش سيد آقا نجف  على  توان به سيد جريان اول مى
تـوان از شـيخ محمـدتقى نجفـى  از بزرگـان جريـان دوم مى. حسن مدرس اشاره كـرد  و سيد
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  مقدمه. 1

. منظومـۀ مباحـث اعتقـادی شـيعه اسـتشك مسئلۀ علم امام از جملـه مسـائل بنيـادين در  بى
تنهـا مرجـع حـل و  9را پس از پيـامبر :روست كه اماميه ائمه اهميت اين مسئله از آن

گمان چنين جايگاهى تنها شايسته كسى اسـت كـه  بى 1.دانند نظرهای دينى مى  فصل اختلاف
های حـديثى  وجود روايات فراوانى در اين موضوع در كتاب. آگاه و عالم به امور دين باشد

  .)272-212 :1ج، 1365كلينى، : برای نمونه نك( شيعه نيز نشانِ اهميت اين بحث برای شيعيان است
امامـان  نظرهـايى ميـان اصـحاب گيری اماميـه، اختلاف از همان آغازين روزهـای شـكل

انـد  مثـال گفته وجود آمـد؛ بـرای دربارt چگونگى حصول علم برای ايشان و محدوده آن به
ث مى :از اصحاب، ائمهكه برخى  كـه گروهـى  حـالى در )272 -270 :انهم(اند  دانسته را محد

ديگر معتقد بودند كه علم امامان بر منابع مكتوبى مبتنى است كه از طريق پدرانشان از پيامبر 
نظرها بـا كمـى تفـاوت در  اين اختلاف 2).227 -223 :انهم(دست ايشان رسيده است  به 9اكرم

ادامـه  -چه در محدودt علم امام و چه در چگونگى حصول آن -نيز  :هدوران غيبت ائم
  :گونه نشان داد توان اين نظرهای علمای اماميه در محدودt علم امام را مى  اختلاف. يافت
  

  3.ها، ديگر علمای شيعه اين بخش را قبول دارند گروهى از قمى بجز: در امور دينى       
  

  علم امام
  

  در موضوعات خارجى      
  
  

                                                              
اخـتلاف پيـدا كردنـد، بـه  9االلهّٰ  داند كه اگر مردم دربارt رسول شيعه را كسى مى 7تغلب از اصحاب امام صادق بن ابان. 1

 .عمـل نمايـد 7اختلاف كنند، به فرمودt امـام صـادق 7عمل كند و اگر دربارt سخنى از امام على 7فرمودt امام على
  .12: 1407نجاشى، : نك

  .404 - 394:   2008؛ فان اس، 99 - 96: 1361اشعری،  :نظرها در مسئله امامت در ميان شيعيان نك از اختلاف ديگری  برای نمونه. 2
  .136): ب(1413مفيد،  شيخ: ها نك دربارt مخالفت گروهى از قمى. 3

  )1گروه ( اند سكوت كرده
  

  اند اظهار نظر كرده

 

  )2گروه (معتقد به عموميت 
  

  )3گروه (منكر عموميت 
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) 3(بيشتر متكلمان شيعه در مسـئلۀ علـم امـام بـه موضـوعات خـارجى، از گـروه شـماره 
شوند؛ بدين معنا كه اين دسته از علما علـم امـام را در موضـوعات خـارجى قبـول  شمرده مى

-813 :1410؛ شـيخ طوسـى، 27-26 :2 ج، 1410؛ علم الهـدی، 67 -66 ):الف(1413، مفيد شيخ(دارند، اما نه در همۀ موارد 

اند كـه  نيـز شـامل دو دسـته) 2(گـروه شـماره . )236-235 :1416؛ علامه حلـى، 245 :1، ج1412؛ كراجكى، 814
عرفا با توجه به اينكه امام را مصداق انسان كامل . اند برخى از عرفا و برخى ديگر از محدثان

بـر همـۀ  علمـى و معنـوی  دانند، بر اين باورند كـه امـام احاطـۀ گاه صفات الاهى مى و تجلى
و برخى محدثان نيز بـا توجـه بـه روايـاتى كـه در ايـن  )45 :1388نـادم، (عوالم و موجودات دارد 

برخى از علمـا نيـز دربـارt علـم امـام . زمينه در منابع شيعى وجود دارد، چنين اعتقادی دارند
، یانصـار شـيخ(انـد  واگـذار كرده :و علم به اين مسائل را به خود ائمـه  سكوت اختيار كرده

  ).374 :1، جتا یب، آخوند خراسانى؛ 374 :1، ج1416
نظرهايى ميان علمای اماميه وجود   گفتيم كه دربارt چگونگى علم امام، همواره اختلاف

تعبيـر  بودن علـم امـام يـا بـه توان به اختلاف در مطلق يا مشروط از آن جمله مى. داشته است
  1.بودن آن اشاره كرد ديگر فعلى يا ارادی

داننـد و تنهـا  چيز را مى بدين معناست كه آنـان همـه :بودن علم پيامبران و ائمه مطلق
تفاوت دانش آنان با خداوند در اين است كـه دانـش آنهـا عرضـى و دانـش خداونـد ذاتـى 

بودن علم آنان به اين معناست كه علوم غيبـى معصـومين بـه خواسـت و ارادt  مشروط. است
  .آنان و مصلحت الهى وابسته است

های  هـا و اسـتدلال گذر زمـان و بـا گسـترش علـوم مختلـف در جهـان اسـلام، تبيين در
-حوزt علميـه اصـفهان . تر شد يافته تر و تكامل های فكری شيعه نيز مبسوط يك از جريان هر

های فكری شيعه  بدان دليل كه كانون حضور بيشتر جريان -كه در دوره صفويه شكل گرفت
گذشـته از . ی طرح اين مسئله و بحث دربـارt آن بـوده اسـتبوده، تاكنون محلى مناسب برا

دليـل فضـای  بـه -نظرهای موجود در مسائل مرتبط با امامت در حوزt اصـفهان  آن، اختلاف
                                                              

ولى با توجه  .306: 2ج، 1373لواسانى، : نك. اند كار برده باره تعبير علم حضوری و حصولى را به برخى از انديشمندان در اين. 1
كارگيری آن خـوداری كنـيم؛ زيـرا كـه علـم حضـوری در  در فلسفه دارند، بهتر است از به  معنای خاصى كه اين دو واژه به

: نـك .شود كه معلوم با وجودش نزد عالم حاضـر باشـد و چيـزی بـين عـالم و معلـوم واسـطه نشـود فلسفه به علمى گفته مى
انـد،  ر صورتى است كه آنچه بيشتر علما در بحث علم امام با عنوان حضوری و حصولى آوردهاين د. 174 :1420طباطبايى، 

 . همان چيزی است كه دربارt علم فعلى و ارادی يا مطلق و مشروط گفته شده است
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فرهنگى و علمى خاص و به گفته برخى از محققان، گرايش مـردم ايـن سـامان بـه افـراط و 
. وسعت بيشـتری برخـوردار بـوده اسـتاز شدت و  )232-231 :1342همـايى، (تفريط در طول تاريخ 

هـا گذشـته و بـه  نظرها گاه چنان تأثيرگذار بـوده اسـت كـه از مـدارس و كتاب اين اختلاف
  . شد جامعه نيز كشيده مى

های مختلف فكری شيعۀ اماميـه را  های كاملى از جريان توان نمونه در صد سال اخير، مى
هـای  ها و تحليل يان ايـن مـوارد اسـتدلالگذشته از آن، در م. در حوزt اصفهان مشاهده كرد

در شـهر  -در ايـن مـدت  1.اند بديعى وجود دارد كه به دلايـل مختلـف ناديـده گرفتـه شـده
خاص در اين زمينه نوشته شده و مطالبى كـه در ضـمن  طور هايى كه به رساله بجز -اصفهان 

وگوهـايى كـه  هـا و گفت مناظرهتوان در  نظرها را مى  اند، اين اختلاف های ديگر آمده كتاب
مثـال يكـى از  طور پراكنده در ميان علمای اصفهان درگرفته اسـت، مشـاهده كـرد؛ بـرای به

ای را در اين مسئله از دو نفر از علمای قديمى ايـن شـهر در يكـى از  مناظره 2علمای اصفهان
شـاجره سـند هرچند وی از آن دو عالم نامى نبرده، امـا اصـل ايـن م. مساجد نقل كرده است

  :نويسد وی مى. قابل توجهى در اين موضوع است
و در اين مسئلۀ علم امام، تقريباً پنجاه سال قبل از اين بين دو نفر از علمای اصفهان 

هـای  بـرم و نـه حرف مباحثه شديدی واقع شده بود كه نه اسم آن دو عالم را مى
اما ننوشتن بحث آنها را مابين آنها را؛ اما خودداری از اسم به جهت شبهۀ غيبت و 

نگارم كه  شدن اذهان، ولى يك بحث آنها را كه نافع است، مى به جهت مَشوب
رسـيده،  9آن عالم بزرگ گفته بود يك طايفه از احاديث كـه در علـم آنهـا

هر وقت كه بخواهد و اراده نمايد : »اذا شاء ان يعلم علم« 7قبول دارم كه امام
تر گفتـه بـود كـه همـين  آن عالم كوچـك. نمايد ىچيزی را بداند، به او اعلام م

طور كه امام يك مرتبه اراده نمود كـه  به اين. اندازه در اثبات مطلب كافى است
نه اينكه . همه چيز را بالتمام از ملك و ملكوت از گذشته و آينده بداند و دانست

د از آنكه گاهى يك مطلبى را بخواهد بداند و خدا او را تعليم نمايد؛ زيرا بع گاه
                                                              

هـا  های چاپ سنگى و خطـى در كتابخانـه نخست آنكه برخى از ميراث علمى موجود هنوز به چاپ نرسيده و در قالب نسخه. 1
شدن جريان فكری خاصى كمتر زمينـه طـرح بحـث بـرای ديگـر  افزون بر اين، در دوران كنونى به دليل غالب. موجود است

 .های فكری فراهم شده است جريان

  . العابدين طباطبايى ابرقويى زين سيد. 2
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دست امـام داده و فرمـوده كـه هـر  اختيار علم و دانايى را به) جل شأنه(خداوند 
نمايم و منع هم ننموده  وقت هرچه اراده نمايى و بخواهى علم آن را به تو عطا مى

كم احياناً طلب  كه همه چيز را يك مرتبه مخواه و نگفته است كه تدريجاً و كم
علوم سماوات مثلاً اراده منما و از گذشته و آينده هم نما و نهى هم نفرموده كه از 

گاهى از علم فقه و اصول را اراده نما كـه مـن  بلكه گاه ،طالب و خواستار مباش
نعوذ بااللهّٰ ونستغفر  -قواعدی به تو تعليم نمايم كه به آن كتاب و سنت را بفهمى 

بلكه  ،يودات نيستپس بعد از آنكه روايات اين باب مقيد به اين ق -االلهّٰ من نقلها
از هر حيث و هر جهت عموم و اطلاق دارد كه هر وقـت هـر چـه از هرجـا كـه 

ايهـا : تر گفتـه بـود بعد از آن اين عالم كوچك. دارم بخواهى به تو مكشوف مى
 7العالم از جناب شما سؤالى دارم كه اصلاً حضرتعالى قائل هسـتيد كـه امـام

 7باشيد كه امام س اگر شما قائل مىپ! دارای عقل است؟ يا آن را هم منكريد؟
ترين  باشـد و محبـوب دست خـودش مى عاقل است و اختيار تحصيل علم هم به

شود كه عاقل نخواهد كه همـه  اشياء در نزد خدا علم و معرفت است، چطور مى
به يك آن وحدانى خواسته كه تمام اندر تمام اشياء  7پس امام. چيزی را بداند

را طراً و كلاً و كماً و كيفاً دائماً بداند و دانست؛ زيرا كـه مقتضـای عقـل عاقـل 
عاقـل نبـوده و مـا در امـام عاقـل صـحبت  7والا العيـاذ بـااللهّٰ امـام. چنين است

م وبالجمله آن عالم بـزرگ منفعلانـه مبهـوت شـده و بـه ظـاهرش ملـز. كنيم مى
  .)151 -150 :1419قويى، رطباطبايى اب( گرديده بود

غيـر از فقـه   اين مسئله در ميان عالمان اصفهان چنان مهم بود كه برخى علمای بزرگ شهر به
مثـال،  پرداختنـد؛ بـرای مى» علـم امـام«طور خـاص بـه تـدريس يـك دوره  و اصول، گاه به

و اصوليان اصفهان بود، چنين درسى  ترين فقيهان ای كه يكى از بزرگ باقر دُرچه محمد سيد
  1.)109 :1383ای،  درچه: نك( داشته است

مقالـه حاضـر سـعى دارد تـا بـه . تـوان يافـت نظرها فراوان مى  از اين مباحثات و اختلاف
  در مسئلۀ علم امام بپـردازد و تحليـل -در سدt اخير -های فكری حوزt علميه اصفهان  جريان

  .مسئله بيان نمايديك از آنها را در اين  هر
                                                              

های خطى موجود ايشان  تمام نسخه گفتنى است نويسنده. متأسفانه از تقريرات درس علم امام ايشان چيزی به جا نمانده است. 1
 .البته به احتمال آنچه به دست من رسيده ناقص بوده باشد. را مرور كرده و به اين بحث دست نيافته است
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  علم امام در ديدگاه عالمان اصفهان در سدY اخير

اند، اختلاف اصـلى آنهـا  هرچند علمای اصفهان در محدودt علم امام نيز با هم اختلاف نظر داشته
كسـانى كـه بـه . 1: بندی كرد توان در چگونگى علم امام دانست و آنها را در سه گروه دسته را مى
بـودن علـم امـام معتقدنـد   )ارادی(كسانى كه به مشـروط . 2لم امام معتقدند؛ بودن ع  )فعلى(مطلق 

  .اند واگذاشته :باره سكوت كرده و علم آن را به خود ائمه كسانى كه در اين. 3و
  

  بودن علم امام مطلق يا فعلى. 1

همواره از همۀ امور گذشـته  :و ائمه 9پيروان اين ديدگاه بر اين باورند كه پيامبر اكرم
و آينده آگاهند و تنها تفاوت آنها با خداونـد در ايـن اسـت كـه علـم آنهـا غيرذاتـى و علـم 

داننـد، گسـتره آن را نيـز بـه  خداوند ذاتى است؛ تقريباً همۀ كسانى كه علم غيب را فعلى مى
  1.كشانند و به عموميت علم امام باور دارند همۀ امور عالم مى

 2)ق1372م(العابـدين طباطبـايى ابرقـويى  زين توان به سيد از پيروان اين ديدگاه مى :اول
به جميع امور  :اعتقاد دارد كه ائمه 3»قولوا فينا ما شئتم«وی با تكيه به قاعدt . اشاره كرد

و نـزد او » سوی در نـزد امـام مشـهود اسـت تمام ما«به اعتقاد او، . از گذشته و آينده آگاهند
  داند؟ ماند كه آيا امام غيب مى ب نيست؛ پس جايى برای اين پرسش باقى نمىچيزی غاي

گونـه توجيـه  هاست، اين وی آيات و رواياتى را نيز كه حاكى از نفى علم غيب از انسان
كند كه شايد مراد از غيب در اين آيات، علومى است كه خداوند به علم ذاتـى هوهـويى  مى

بـه نظـر او، خداونـد بعـد از آفـرينش اشـيا و . دانـد نـد، مىخود پيش از آنكه چيزی را بيافري
آشكار شدن تقديرات، آن علوم را به ملائكه و انبياء نشان داده است و چيزی نزد آنها غيـب 

ای كـه  منـاظره ).143 :1419طباطبـايى ابرقـويى، ( نيست، بلكه همۀ چيز برای آنها ظاهر و مشهود اسـت
  .است :بودن علم امامان ر تأييد مطلقتر نقل شد، نشان ديدگاه وی د پيش

                                                              
  .79 -78: تا بىمظفر، : نك .البته از لحاظ نظری تلازمى بين اين دو نيست. 1
 تریاق اعظـم). عارف(محمدجواد بيدآبادی آخوند كاشى و حاجای، جهانگيرخان قشقايى،  باقر درچه محمد از شاگردان سيد. 2

 .319 :2 ، ج1367مهدوی، : نك. از آثار اوست ولایة المتقینو 

اياكم والغلو فينـا، «: مستند وی در اين نظر يك روايت است. داند مى :وی غلو را تنها ادعای ربوبيت و الوهيت برای ائمه. 3
گـاه دربـارt فضـايل  ما را بندگان خدا بدانيد و آن. از غلو دربارt ما بپرهيزيد :»فى فضلنا ما شئتمقولوا انا عبيد مربوبون و قولوا 

  .614: 2، ج1413ابن بابويه، : نك .خواستيد بگوييد  چه ما هر
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 )ق1408م (علـى علامـه فـانى  توان به سيد از ديگر پيروان اين ديدگاه در اصفهان، مى :دوم
دانسته، كسانى را كه اعتقاد 1را حضوری :علم امامان حدیث چهلاو در كتاب . اشاره كرد

 كند امامت معرفى مى انگارند، قاصر از فهم مسائل را غلو مى :بودن علم ائمه به حضوری

ای كه دربارt علم امام نوشته است، اشاره  هرچند وی در اين كتاب به رساله ).71 :1375علامه فانى، (
های اوست كه بـه قلـم بـانو فاطمـه حسـينى  كند، اما كتاب مورد نظر تقريراتى از ديدگاه مى

ب بحث دربارt علم امام وی در اين كتا. به چاپ رسيده است بینش کل$ اماماصفهانى با عنوان 
آيا عقلاً امكان دارد انسانى بـه ايـن مقـام : مقام ثبوت) الف: را در دو مقام مطرح كرده است

تواند علم لايتناهى  آيا اين انسان مى ،برسد كه به امور غيبى علم داشته باشد؟ و افزون بر اين
و  9بر اينكه پيـامبر اكـرمتوان دليل روشنى ارائه كرد  آيا مى: مقام اثبات) داشته باشد؟ ب

 )الف: علم لايتناهى دارند؟ وی در اين بحث از دو دسته دليل استفاده كرده است :امامان
  .)7 -6 :1397حسينى اصفهانى، : نك(دلايل روايى  )بدلايل تاريخى در اثبات اين علم؛ 

كـه -ه بخُـل در وجـود خداونـد كنخست اين: استدلال وی در مقام ثبوت دو مقدمه دارد
القابليه  نيز تام :و امامان 9پيامبر اكرم. راهى ندارد -واجب الوجود و فياض بالذات است

البته او با . )11 -10 :همان( هستند؛ بنابراين، مانعى بر سر راه اعطای اين علوم به ايشان وجود ندارد
متناهى را به گيرد، اعطای علوم غير توجه به اين نكته كه قدرت خداوند به امور محال تعلق نمى

دانـد، زيـرا منظـور او از غيرمتنـاهى، غيرمتنـاهى واقعـى نيسـت، بلكـه  ايشان امر محـالى نمى
غيرمتناهى . 1: به بيان ديگر، در ديدگاه وی غيرمتناهى دوگونه دارد. غيرمتناهى لايقَفى است

رمتناهى غي. 2اين معنا تنها لايق خداست؛ . واقعى كه منظور از آن امری است كه حدّی ندارد
لايقَفى كه منظور از آن وجودی است كه هر حدّی برای آن تصور شود، باز بالاتر از آن نيز 

اندازه نيست،  برايش قابل تصور است؛ مانند سلسلۀ اعداد كه گرچه معدود در عالم خارج بى
  2).7-6 :همان(هر عددی را تصور كنيم، باز هم بالاتر از آن قابل تصور است 

                                                              
 .اند استفاده كرده» بودن حضوری«از اصطلاح » بودن فعلى«جای اصطلاح  به  برخى از معتقدان به اين ديدگاه  تر نيز گفتيم كه پيش. 1

اند و وجود اعتباريات به اعتبار معتبر است؛ در حـالى  نخست آنكه اعداد مفاهيمى اعتباری: به اين بحث دو اشكال وارد است. 2
؛ دوم اينكه نامتناهى لايقفى كـه در فلسـفه دربـارt اعـداد )84 -83 :1، ج1405طباطبايى، (كه علم نوعى وجود ذهنى است 

طـور بالفعـل مقـداری متنـاهى در عـالم خـارج  معنای آن است كه از اين سلسله معدودات در هـر آن، بـه شود، به مطرح مى
بنابراين، طرح چنين بحثى برای اثبات ادعـای . )236 :2همان، ج(موجود است و بيشتر از آن بالفعل نيست، بلكه بالقوه است 

بودن علم ائمه است؛ بدين معنـا كـه امـام  كنندt مشروط باتای اث سودمند نيست، بلكه تا اندازه - :علم مطلق ائمه -ايشان
 . داند هرگاه بخواهد چيزی را بداند مى
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دسـتۀ اول، : كنـد در مقام اثبات، به دو دسته از آيات و روايات اشـاره مى وی در ادامه و
دوم، آيـات و  اند كه به انحصار علم غيب به خداوند دلالـت دارنـد و دسـتۀ آيات و رواياتى

وی . حكايـت دارنـد :و امامـان 9رواياتى هستندكه از اعطای علم غيب به پيامبر اكرم
  .پردازد دوم مى ابتدا به پاسخ و تحليل دستۀ اول و سپس به بيان و تحليل دستۀ

  
  آيات و روايات دال بر انحصار علم غيب خداوند: دستۀ اول

وی در ميان آيات معارض با اشاره به چهار آيه، به پاسخ آنها پرداختـه اسـت كـه  :آيات. 1
  .در ادامه به آنها خواهيم پرداخت

: وی دو پاسـخ كلـى بـرای همــۀ روايـات معـارض بـا علــم امـام ارائـه كـرده اســت :روايـات. 2
تشـريف مقـام علـم و معلـوم و ) اختلاف استعدادها و تقيه امام نـزد برخـى از اصـحاب؛ ب  )الف

رونـد  ها مى هر شب جمعه بـه آسـمان :عالم؛ بدين معنا كه اگر در روايات آمده است كه ائمه
وده شود، برای تشريف مقام علم و معلوم و عالم اسـت؛ زيـرا در وجـود خداونـد تا بر علمشان افز

يـا اگـر در . ها باشـد نيازی بـه عـروج بـه آسـمان :بخُل راهى ندارد تا برای افاضۀ علم به ائمه
دليل تشريف مقـام امـام و تشـريف   اند، به اين معناست كه به»محدّث« :روايات آمده كه ائمه

  .)30- 29  :1397حسينى اصفهانى، (  علوم با وسائطى به ايشان ارائه شده استمقام عالم و معلوم، 
  

  پاسخ علامه فانى به آيات معارض

  .)114: طه(بگو خداوندا علم مرا زياد گردان : »وَ قلْ رَب زِدْنىِ علِمْاً  ...« :آيۀ اول
دانـد و از  برخـى از امـور را نمى 9ظاهر حـاكى از آن اسـت كـه پيـامبر اكـرم اين آيـه بـه

وی در پاسخ به اين آيه، نخسـت علـم را . كند كه علمش را زياد كند خداوند درخواست مى
. های ذهنى در ذهن عالم معنای ترسيم صورت داند، نه به معنای حضور معلوم نزد عالم مى به

آنِ مِـنْ قبـْلِ أَنْ يقضَـى إلِيَـكَ وَ لاَ تعَجَْلْ باِلقْرْ «كند كه اين آيه پس از عبارت  سپس بيان مى
 9نوبت بـر پيـامبر اكـرم  به قرآنآمده است و اين عبارت حاكى از آن است كه  1»...وَحْيهُ 

اين در حالى است كـه برخـى . باره عالم به قرآن نشده است يك به 9شده و پيامبر نازل مى
  .زل شده استبر پيامبر نا» دفعةً واحدة« قرآنحاكى از آن است كه  قرآنآيات 

                                                              
  ).114: طه(قرآن، پيش از آنكه وحى آن بر تو پايان يابد، شتاب مكن ]  خواندن[در . 1
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يكـى نـزول از . مراتبى را در نظـر گرفتـه اسـت قرآنوی در رفع اين تعارض، برای نزول 
ُ مه شَ عل «به اين نزول در آيه شريفه  قـرآنقوس وجوب به قوس امكان كه در  : نجـم( »د القویدي

ه در كـو قـرآنداند و نزول  مى قرآنوی اين مرحله را نخستين مرحله نزول . اشاره شده است )5
  .)19 -16 :1397حسينى اصفهانى، (شناسد  واسطۀ جبرئيل را آخرين مرحله مى حرا به

ُ وَلـَوْ كنُـْتُ أَعْلـَمُ  قلْ « :آيه دوم لاَ أَمْلكُِ لنِفَسِْى نفَعْـاً وَ لاَ ضَـرّاً إِلا مَـا شَـاءَ االلهّٰ
بيشـتری بـرای خـود دانستم خير  بگو اگر غيب مى: »الغْيَبَ لاسَْتكَثْرَْتُ مِنَ الخْيَرِ 

  . )188: اعراف(آوردم  دست مى به
علامه فانى اين آيه را با معـارف . است 9كنندt علم غيب پيامبر اكرم اين آيه در ظاهر نفى

در آن دوران، اعـراب در پـى . دانـد مـرتبط مى 9و فرهنگ خاص اعراب در دوران پيامبر
نيز تقاضـا داشـتند كـه  9از پيامبرهای غيرعادی بودند و  كسب مال و اندوخته بيشتر از راه

گونـه  بـه اين) گويى با اسـتفاده از حـروف ابجـدی غيب(رَمل و جَفر  ،كهانت ،گويى با غيب
بنابراين، ايشان چنين علوم . اين درخواست آنها را رد كرد 9پيامبر اكرم. اموال دست يابد

م بـرای رسـيدن بـه ايـن غيرمعمول و غيرمتعارفى را نداشته است؛ به اين معنا كه از ايـن علـو
  .)21 :همان(كرد  مقاصد ناروا استفاده نمى
تنهـا خداونـد عـالم بـه غيـب : »الغْيَبِ فلاََ يظْهِرُ عَلىَ غيَبهِِ أَحَداً  عَالمُِ « :آيه سوم

  .)26: جن(كند  است و كسى را بر امور پنهانى آگاه نمى
اسـتثنا كـرده اسـت اشـاره  علامه فانى در پاسخ به اين پرسش به بخش دوم آيه كه برخـى را

كنـد؛ مگـر بـر  امـور پنهـانى را بـر كسـى آشـكار نمى ؛»الاّ من ارتضى مـن رسـول«: كند مى
  .رسولانى كه از آنها راضى است

هم در ناحيه مستثنى و » غيبه«و مقابله آن با » الغيب«دليل الف و لام  به گفتۀ او اين آيه به
غيب مطلق الاهى به افاضه الهى قابل بخشش به  ،راينبناب. منه اطلاق دارد هم در ناحيۀ مستثنى

البتـه وی دو مـورد را تخصصـاً از علـم . رسولانى اسـت كـه خداونـد از آنهـا رضـايت دارد
كرانگـى  سـعه وجـودی و بى«دليـل  تعالى بـه يكى علم به ذات باری: داند رسولان خارج مى

بـودن  ث زمانى ايشان و قـديمدليل حدو و ديگر عالميت رسول از حيث مبدأ كه به» خداوند
  .)24 -22 :همان(اند  خداوند تخصصاً از بحث خارج

شود يا اينكه تنهـا  آيا اين آيه امامان ما را هم شامل مى«نيز وی با توجه به اين اشكال كه 
را  :االلهّٰ و ائمـه ، در پاسخ امامـت را هماننـد نبـوت، عهـد»گيرد؟ رسولان الهى را دربر مى
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بـه . دانـد مشـترك مى 9نبوت با پيـامبر اكـرم بجزو در همۀ صفات منصوب از سوی خدا 
دليل سـنت نبـوی امـام و  در آيه آمده است، به» من رسول«چند قيد  بيان ديگر، به نظر او هر

  .)26 -24 :همان(رسول يكى است 
علم به برخى از امـور ماننـد بـارش بـاران،  قـرآندر برخى از آيات  :آيه چهارم

مخـتص بـه خداونـد ... مرگ افراد بشر، پسر يا دختر بودن بچه در رحم مادر و 
  .دانسته شده است

وی در پاسخ به اين آيات علم غيب را به دو نوع ذاتى و عرضى تقسـيم كـرده و علـم غيـب 
 :و ائمـه 9مبر اكـرمكه علم غيب پيا حالى ذاتى را مخصوص خداوند دانسته است؛ در

  .)50 :همان( واسطۀ خداوند است بالغير و به
  

  آيات و روايات دال بر اثبات علم غيب: دسته دوم

دوم از  دسـتۀ از اين پس، بـه. كننده علم غيب سخن گفتيم كنون دربارt پاسخ به دلايل نفى تا
خـواهيم  اسـت، :و ائمـه 9كنندt علم غيب برای پيامبر اكرم آيات و روايات كه اثبات

فسََيرَی  قلِ اعْمَلوُا وَ «: وی در اين بخش تنها به اين آيۀ شريفه اشاره كرده است كه. پرداخت
ُ عَمَلكَـُـمْ وَرَسُــولهُُ وَ المُْؤْمِنـُـونَ وَ  ــهَادَةِ فيَنبَــئكُمُْ بمَِــا كنُـْـتمُْ ونَ إلِـَـى عَــالمِِ الغْيَــبِ وَ سَــترَُد االلهّٰ الش

خواهيد بكنيد كه به زودی خـدا و پيـامبر او و مؤمنـان در اعمـال  بگو هر كاری مى :»تعَمَْلوُن
شـويد؛ پـس  سوی دانای نهان و آشـكار بازگردانـده مى شما خواهند نگريست و به زودی به

  .)106: توبه(داديد، آگاه خواهد كرد  شما را به آنچه انجام مى
  :صه كردگونه خلا توان اين استدلال او به اين آيه را مى

چون رؤيت در اين آيه، به خدا هم نسـبت داده شـده اسـت، كنايـه از لازمـۀ رؤيـت، . 1
 يعنى ادراك و علم است؛

 شود؛ اطلاق دارد و شامل همۀ اعمال مى» اعملوا«. 2

حـاكى از » عملكـم«پـس . مصدر است و مصدر اگر اضـافه شـد، اطـلاق دارد» عمل«. 3
 مطلق كارهاست؛

! به همۀ مردم اشاره دارد؛ يعنى ای مكلفان» عملكم«در » كم«و » اعملوا«در » واو«ضمير . 4
 بدان علم دارند؛ :و ائمه 9هر كاری كه انجام دهيد، خدا و پيامبر اكرم

ضرورت عقل تمام مؤمنان به تمام اعمال بندگان علم ندارند؛ بنابراين الف و لام در  به. 5
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 :است و قدر متيقن از معهـود ائمـهبرای جنس نيست، بلكه برای عهد » المؤمنون«
 .هستند

 برای استقبال نيست، زيرا به خدا نيز اسناد داده شده است؛» فسيری«در » سين«. 6

لازمۀ علم به فعل شخص، علـم بـه خـود او و علـم بـه متعلقـات فعـل او نيـز هسـت و . 7
  .اند گونه امور همه از جزئيات و موضوعات اين

به همـۀ اعمـال و در نتيجـه بـه خـود آنهـا و  :و ائمه 9بر طبق اين آيه، پيامبر اكرم
علامه فانى همچنين بين علم به افعال با علم به حالات تفاوت . متعلقات افعال آنها علم دارند

از دعای انسانى بيمار به درگاه خدا آگاهند، به اصـل  :گذارد و معتقد است اگر ائمه نمى
به حيوانات و نباتات و امور ديگـر  :ه علم ائمهوی حتى از اين آي. اند بيماری او نيز عالم

  ).40-37 :1397حسينى اصفهانى، (كند  را نيز استفاده مى

اولـين دسـته . وی همچنين در اثبات ادعای خود بـه برخـى روايـات اشـاره كـرده اسـت
در ايـن دسـته از . ها اشاره كـرده اسـت، روايـات عَـرض اعمـال اسـت رواياتى كه وی بدان

گذشـته از ايـن، در ايـن روايـات بـا . اند عالم به اعمال بندگان دانسته شـده :روايات ائمه
. عنـوان شـده اسـت -در آيۀ مورد نظـر -» مؤمنون«مصداقِ  :گفته، ائمه اشاره به آيه پيش

  ).46 -41 :همان(استدلال وی دربارt اين روايات مانند آيۀ مورد نظر است 

خـود را  :رده، روايـاتى اسـت كـه ائمـهدوم از رواياتى كه وی به آنها اشاره كـ دستۀ
اند يا اينكه نهايت علم خود را علم بـه آنچـه در  مايكون و ما هوكائن خوانده ،عالم به ماكان

 شود و هـر شود و هر امر و كاری كه بعد از امر و كار ديگری پيدا مى شب يا روز حادث مى
  .اند كرده گردد، عنوان چيزی كه بعد از چيز ديگر تا روز قيامت حاصل مى

دانـد، زيـرا در ايـن  را علـم حضـوری مى :هـا علـم ائمـه گونـه روايت وی با استناد بـه اين
خود را بالفعـل بـه ايـن امـور :توانيم بدانيم، بلكه ائمه روايات نيامده است كه اگر بخواهيم مى

كننـده  فىكوشـد مـدلول و محتـوای روايـات ن همچنين علامه فـانى مى. )50- 47  :همان(اند  عالم دانسته
منافـات نداشـته  :ای توجيه كند كه با علم حضوری و نامحدود ائمـه گونه علم حضوری را به

  .)54  :همان( باشد و اگر در مواردی امكان چنين كاری نبوده، آنها را بر تقيه حمل كرده است
بـه زمـان  7ويژه علم امام حسين و به :وی در پايان رسالۀ خود با توجه به علم ائمه

بـه زمـان و مكـان مرگشـان آورده  :هايى را دربارt علـم ائمـه ، روايتشهادتشان و مكان
را اسـتقبال از  8است و با بيان رواياتى، به استقبال مرگ رفـتن امـام علـى و امـام حسـين

  ).74 -67 :همان(لقاءااللهّٰ و رضايت به خواست الاهى دانسته است 
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ــوم ــين: س ــرت ام ــيده نص ــا  1س ــى ي ــمندان را در فعل ــتلاف دانش ــه اخ ــس از آنك ــز پ ني
كنـد، يكـى از شـرايط پيـامبری را دارا بـودن  بيان مى :علم پيامبران و ائمه 2بودن انفعالى

مگـر بـا  ،شـود به نظر وی اين مقام برای كسـى حاصـل نمى. داند مقام ولايت كليه الاهيه مى
كـه اوّل مـا خلـق االلهّٰ  9س پيـامبر خـاتمويژه نف احاطه بر بسياری از موجودات و عوالم، به

بنابراين، از نظر او علوم پيامبران فعلى است نه انفعالى و آنها در دانسـتن هـر . رود شمار مى به
چيزی از نفس قدسى خـود كـه مظهـر و نماينـدt تـام صـفات الهـى و علـم ازلـى خداسـت، 

  .ه نيز اتصال تام دارندكنند؛ نه از غير، هرچند به عقول كليه و عالم مجرد استمداد مى
كنـد كـه شـايد خداونـد در روح  را مطـرح مى حتمـالوی برای توجيه گفته خـود ايـن ا

قدسى آنان جوهر و حقيقتى قرار داده باشد كه بدون اينكه از جای ديگر منفعل شوند، تمـام 
  .علوم يا بسياری از علوم را از جوهر ذاتشان استفاده كنند

انـد، نيـز توجـه  علم غيب را از خود نفـى كرده :آنها ائمه البته وی به احاديثى كه در
  :كند دارد و در توجيه اين احاديث، سه احتمال را مطرح مى

آنكه ممكن است مقصود اين باشد كه چون امامان ممكنى از ممكنات و بشری مثل  اول
سـت و ديگر، دانـای مطلـق خداونـد ا عبارت به. ها هستند، از خود چيزی ندارند ديگر انسان

  .شود تمام فيوضات نيز از طرف او به امامان افاضه مى
بسا از  كردند، چه اطلاعى مى در بعضى امور اظهار بى :اينكه اگر پيامبران و ائمه دوم

  .ويژه امر تبليغ دين بوده است امور طبيعى بهبه جهت اشتغال آنان 
اطلاعـى كامـل و  بىبسا مقصود از نفى مطلق علـم بـه غيـب از خودشـان،  سوم اينكه چه

  3).155 -154 :14 ، ج1361امين، ( انكشاف تام ايشان باشد
                                                              

خ محمدرضـا نجفـى و ابوالقاسـم دهكـردی، شـي آبادی كه از محضر استادانى مانند سيد آقا نجف على شاگرد خصوصى سيد. 1
نفحـات ، روش خوشـبخت$، اربعـین الهاشـمیة، تفسـیر مخـزن العرفـان، مخزن اللئال$. الدين مرعشى نجفى بهره برده است شهاب

 .834 :2، ج1383مهدوی، : نك. از آثار اوست الرحمانیة

همچنـين مـراد وی از . حاضـر اسـتبودن علم امام اين است كه صفحه كائنات هميشه در نظـر شـهود آنهـا  مراد وی از فعلى. 2
واسطۀ وحى يـا اتصـال  تنها آنچه را خدا بخواهد يا در امر رسالت لازم باشد، به :بودن علم امام اين است كه ائمه انفعالى

  ).14:154، ج1361امين، (دانند  به عالم عقول مى
آبادی اشاره  على نجف ، از شاگردان ميرسيد)ق1419م(حسن مدرس هاشمى  توان به مير سيد از ديگر پيروان اين ديدگاه مى. 3

طـور بالـذات وجـود  را كه در خدا بـه) و از جمله صفت علم(وی تمام صفات  ).فصل اول: 1380كرباسى زاده، : نك(كرد 
همچنـين معتقـد اسـت جبرئيـل پـيش از . )233 :1380مدرس هاشمى، (داند  طور بالعرض محقق مى دارد، برای ولىّ خدا به

  ).165 -163، 1380زاده،  كرباسى(دان عالم بوده است نزول وحى ب
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  مشروط بودن علم امام. 2

، 1430كلينـى، (» اذا اراد الامـام ان يعلـم اعلمـه االلهّٰ ذلـك«اين گروه بـا اسـتناد بـه روايـاتى ماننـد 

وط بـه خواسـت خودشـان و خداونـد مشـر :و ائمه 9معتقدند علم پيامبر اكرم )641 :1 ج
  :شوند البته معتقدان به اين ديدگاه به دو گروه تقسيم مى. است

به همـۀ امـور از  :گروهى از آنها كه بيشتر گرايش حديثى دارند، معتقدند ائمه) الف
  گذشته و آينده آگاهند؛

  .دانند را تنها به برخى از امور عالم آگاه مى :گروهى از ايشان نيز ائمه) ب
  

  عموميت علم امامقائلان به : گروه اول

. اشـاره كـرد 1)ق1325م(توان به يحيى بن محمـد شـفيع بيـدآبادی  از ميان گروه اول مى) الف
را  :دادن علم غيب بـه ائمـه در نقد كسانى كه نسبت 2روح الایمان والاسلاموی در كتاب 

آورد و   مــى :داننــد، روايـات بســياری را از منـابع شــيعه دربـارt علــم غيـب ائمــه غلـو مى
حـال وی دربـارt  ايـن با ).160-130 :تا بى ،بيدآبادی( داند الجمله عالم به امور غيبى مى را فى :ائمه

گويد همۀ اين مـوارد حـاكى  نفى شده است، مى :اخباری كه در آنها علم غيب از ائمه
  .)160 :همان(دانند  چيزی را بدون تعليم الاهى نمى :از آن است كه ائمه

گويى بـه  كند و در صـدد پاسـخ سه اشكال اساسى دربارt علم امام مطرح مىوی نخست 
  :آيد آنها برمى

خداونـد بـه آن پـنج مـوردی  بجزآيد كه كسى  از برخى اخبار و روايات چنين بر مى. 1
اين در حالى است كه بسـياری از . آگاهى ندارد 3سورt لقمان بيان شده است، 34كه در آيۀ 

  .جزو اينهاست) بجز زمان قيامت(اند  خبر داده از آن :اموری كه ائمه
                                                              

روح الایمـان والاسـلام در تعیـین ثقـل اکبـر در افضـلیت . از مدرسان فقه و اصول و جامع معقـول و منقـول در حـوزه اصـفهان. 1
و رسائلى در مباحث مختلفـه فقـه و اصـول از  ای در خمـس ای در خراج و مقاسمه، رساله رسالههمچنين . از آثار اوست بر قرآن

  ).69: 1348مهدوی، (ديگر آثار اوست 
  . موجود استاصفهان خطى اين كتاب در كتابخانه بنياد فرهنگى تخت فولاد   نسخه. 2
انـد و د هاسـت مـى فرستد و آنچـه را كـه در رحم قيامت نزد اوست و باران را فرو مى]  به[در حقيقت، خداوند است كه علم «. 3

دانـای ]  كـه[در حقيقـت، خداسـت . ميرد داند در كدامين سرزمين مى آورد و كسى نمى داند فردا چه به دست مى كسى نمى
 ).34: لقمان(» آگاه است
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در هر شب جمعه و شب قدر يـا در  :در برخى از روايات آمده است كه علم ائمه. 2
خـوانيم  ايـن در حـالى اسـت كـه در برخـى از روايـات نيـز مى. شود هر روز و شب زياد مى

ت كـه بـر آنهـا هستند و هـيچ چيـزی نيسـ» ما هو كائن مايكون و عالم به ماكان و« :ائمه
  اند؟ چگونه اين دو دسته روايات با هم قابل جمع. مخفى باشد

نقل شده است كه اگر علم ما زياد نشـود، آنچـه نـزد  :در برخى از روايات از ائمه. 3
ای ميان زيادنشدن علـم و از بـين رفـتن  اين در حالى است كه ملازمه. رود ماست از ميان مى

 .آن وجود ندارد

شـده بـه هـر كـدام و نقـد آنهـا  های مطرح اين اشكالات بـه بيـان پاسـخوی پس از بيان 
 :پرداخته است

  
  ها به پرسش اول پاسخ

گانه علـم  كس به اين امور پنج اند مراد از آيۀ شريفه اين است كه هيچ برخى گفته: پاسخ اول
بـه نظـر  .شـوند با تعليم الاهى به آنها آگـاه مى :كند، مگر به تعليم الاهى و ائمه پيدا نمى

بـر دارد؛ از جملـه اينكـه تعلـيم الاهـى تنهـا بـه ايـن پـنج مـورد  وی، اين پاسخ اشكالاتى در
افـزون بـر ايـن در . به تعليم خداوند است :اختصاص ندارد، بلكه در همۀ موارد علم ائمه

برخى از روايات نيز اين پنج مورد از علوم مخصوص خداوند شـمرده شـده و تصـريح شـده 
  .يابند بيا و ملائكه مقرب درگاه الاهى نيز به آنها علم نمىاست كه حتى ان

در اين پنج مورد اجمالى است و علم تفصيلى به آنها تنها ويـژt  :علم ائمه :پاسخ دوم
در  :به نظر وی اشكال اين پاسخ آن است كه برخى از خبرهای غيبى ائمه. خداوند است

  .اين موارد به تفصيل آمده است، نه اجمالى
اند، زيـرا بـه گفتـۀ  مربوط دانسته :برخى نيز اين آيه را به غير انبياء و ائمه: سومپاسخ 

اشكال وی بر ايـن پاسـخ  ).27 -26: جـن(اعطا شده است  :قرآن علم غيب تنها به انبياء و ائمه
  .نيز مانند پاسخ اول است

دوم به گفته وی به دو اشكال ديگر پاسخى داده نشده، ولـى علامـه مجلسـى بـه اشـكال 
هر شب جمعه يـا هـر شـب و  :به نظر علامه مجلسى آنچه كه به علوم ائمه. پرداخته است

بـا توجـه بـه اينكـه . نـه وقـايع عـالم ،شود، مربوط به شناخت خداونـد اسـت روز افزوده مى
 :ائمّـهتـا ابـد پيوسـته بـر معرفـت   از ابتدای خلقـت انتهاست، كرانه و بى شناخت خدا بى
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البته پاسخ ديگری نيز بـه ايـن اشـكال داده شـده . شود خدا افزوده مى دربارt اسماء و صفات
شـدن قضـای الاهـى هـر روز بـه  است و آن اينكه اين علوم از امور بـدائى اسـت و بـا قطعى

  .شوند اعطا مى :ائمه
. كنـد های موجود پاسخى جديـد ارائـه  ميرزا يحيى بيدآبادی كوشيده است برای پرسش

  :داند ه پرسش را نيازمند سه مقدمه مىوی رسيدن به پاسخ اين س
چـه (تعالى اسـت و علـوم ديگـران  علم احاطى فعلى، مخصوص ذات باری :مقدمه اول

منظور وی از . تدريجى و تعاقبى است) واسطۀ اسباب باطنى واسطۀ اسباب ظاهری و چه به به
ــ تعــاقبى ا بودن ايــن اســت كــه بايــد ابتــدا علــم بــه موضــوعى خــاص تعلــق يابــد و ســپس ب

اين در حالى است كه علـم خداونـد . وجودآمدن موضوعى جديد علم به آن حاصل شود به
ای كه پرداختن به چيـزی او را از ديگـری  گونه به ،محيط به جميع اشياء، ازلى و ابدی است

  .ای در عالم از احاطه علم او بيرون نيست دارد و هيچ ذره باز نمى
تواند خـود را صـانع همـۀ مصـاديق آن  كسى كه ملكه صناعتى را دارد، مى :مقدمه دوم

توانـد بگويـد مـن عـالم بـه همـۀ  مثال كسى كه ملكه اجتهاد دارد، مى صناعت بخواند؛ برای
كه بالفعل به همۀ مسائل علم فقه عالم نيست، بلكه با ملكۀ اجتهاد  حالى در ،مسائل فقه هستم

  .فقه دست يابدتواند به پاسخ همۀ مسائل  مى
اگـر او . منزلۀ علم اجمالى است علم كسى كه ملكۀ فقه يا كلام را دارد، به :مقدمه سوم

  .تواند بگويد كه به تمام مسائل فقه علم دارم تفصيل به همۀ مسائل اين علوم بپردازد، مى  به
شـود، زيـرا صـحيح  های دوم و سوم نيز معلـوم مى با توجه به اين مقدمات، پاسخ پرسش

توانم با رجـوع بـه  است كه امام بگويد من عالم به ماكان و مايكون هستم؛ به اين معنا كه مى
همچنين صحيح . تفصيل اين امور را بدانم جفر، جامعه، صحيفه فاطمه يا با الهام از خداوند به

شود؛ بـدين معنـا كـه بـا  بگويند علمشان هر شب جمعه يا هر روز زياد مى :است كه ائمه
تفصـيل بـه  اح آنها به عرش و آگاهى از لوح محفوظ يا اعلام از سوی خداوند بـهعروج ارو

  .شوند اين امور آگاه مى
توان اشكال سوم را پاسخ داد؛ به اين معنـا كـه در  وی مدعى است به همين شكل نيز مى

وی . علومى كه نزد ايشان هست نيز از بين خواهـد رفـت :نشدن علم ائمه صورت افزوده
، اما شايد بتـوان منظـورش را )178 -177 :تا بى مستوفى بيدآبادی،( دهد ری در اين رابطه نمىتوضيح بيشت

كسى كه از ملكـۀ اجتهـاد برخـوردار اسـت، اگـر مـدتى بـه اجتهـاد . با يك مثال تبيين كرد
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. بسـا ايـن توانـايى را از دسـت بدهـد تفصـيل بررسـى نكنـد، چـه نپردازد و مسائل فقـه را بـه
تـدريج ايـن  نشدن علوم آنهـا در هـر شـب جمعـه بـه نيز در صورت زياد :طور ائمه همين

  .ملكه را از دست خواهند داد
در صـورت زيـاد نشـدن علومشـان در هـر  :البته شايد نيز منظور او آن است كه ائمـه

معنـای از ميـان رفـتن  شان به امور عالم حاصل نخواهد شد و اين به شب جمعه، علم تفصيلى
  .و مايكون خواهد بودعلم آنها به ماكان 

  حــل آن را دانـد و تنهـا راه تر از دو مـورد ديگــر مى وی پاسـخ بـه اشــكال اول را سـخت
و علـم خداونـد در آن پـنج مـورد در اجمـال و تفصـيل  :داند كه ميان علـم ائمـه اين مى

تـر اشـكالاتى بـه ايـن پاسـخ  اين در حالى است كه خـود او پيش. )178 :همان(تفاوت بگذاريم 
  .كرده بودوارد 

نيـز از  1)ق1332م( -معروف به آقا نجفـى اصـفهانى -شيخ محمدتقى مسجدشاهى  )ب
معتقـد اسـت علـم  2،بسـيار داردوی كه در اين زمينـه سـخن . ديگر پيروان اين ديدگاه است

تنهـا . به همۀ ممكنات احاطه دارد و اين با تنزيه و تقديس خداونـد منافـاتى نـدارد :ائمه
حصولى، حادث  :و ائمه 9ا علم خداوند اين است كه علم پيامبرب :تفاوت علم ائمه

  نجفـى مسجدشـاهى،( كـه علـم خداونـد حضـوری اسـت حـالى در ،و محتاج به افاضۀ الاهى است

شـود و علـم  وحـى بـرای او حاصـل مى صـورت بـه 9پيامبروی معتقد است علم  3).43 :تا بى
  .)12 :)ب(تا بینجفى مسجدشاهى، ( است 9نيز به تعليم از طرف پيامبر :ائمه

                                                              
شـمار  از آثـار برجسـته او به لئال$ البرهـان در معرفـت خـالق سـبحانو عنایة الرضویة، اسرار الزیارة، بحر المعارف، آداب العارفین. 1

 ).17-16: 1383مهدوی، (آيند  ىم

عنایـات هـا، تنهـا  از ميـان ايـن كتاب. ديد عنایات الرضویةو  مفتاح السعادة، حقایق الاسرارهای  توان در كتاب آرای وی را مى. 2
  . صورت چاپ سنگى موجود است های ديگر او به ترجمه و چاپ شده است و كتاب الرضویه

شـده كـه در حـل آنهـا درمانـده  های عرفانى، فلسفى و كلامى دشواری مواجه مى پرسش آقا نجفى در ايام تحصيل گاهى با. 3
شود و پـس از  على شوشتری به انجام دادن اذكار و اعمالى مأمور مى به گفته خودش يك بار به اشاره آقا سيد. استشده  مى

های خـود را از او دريافـت  پرسـشرسد و پاسـخ  صورت عجيبى به خدمت يكى از اوليای الاهى مى گذشت يك اربعين، به
علم امام حصولى است، : گويد وی به نقل از آن مرد الاهى مى. ها، پرسش از علم امام بوده است از جمله اين پرسش. كند مى

 علم ماكان و مايكون را به امام تعليم فرموده -جل شأنه -توان داد، زيرا خلاق عالم به امام نمى  ولى نسبت جهل در هيچ مرتبه
پـس . شـود است و علم جميع امور در قوه حافظه امام موجود است و هرگاه بخواهند از قوه حافظه بـه قـوه ذاكـره منتقـل مى

نجفـى » اذا شاءوا أن يعلموا علمـوا«: چنانچه فرموده است. شوند دانند؛ يعنى متذكر علم خود مى هرگاه بخواهند كه بدانند مى
 . 465 -464: )ج(تا  بىمسجدشاهى، 
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يكى علـم : برای علم غيب دو معنا بيان كرده استنجفى با توجه به روايات رد علم غيب،   آقا
بـه اعتقـاد  .به اين امـوراستقلالى هايى كه از حواس بيشتر مردم مخفى است و ديگری علم  به چيز

اـن(مراد از علم غيب در روايات و آيـات مـورد دوم اسـت  او، او همچنـين مقتضـای ايـن . )13- 12  :هم
 9بنا بر اين آيـات، پيـامبر. ذاتاً عالم به غيب نباشد 9داند كه پيامبر آيات و روايات را آن مى

در جميع عوالم نيازمند خداوند متعال و تعليم اوست و از نزد خود علـم غيـب نـدارد، بلكـه از راه 
  .)63  :)الف(تا  بىنجفى مسجدشاهى، ( وحى و تعليم خدا به تمام ممكنات عالم شده است

داند و منظور او از علم حضـوری  بودن علم امام را غلو مى همچنين او اعتقاد به حضوری
ای  گونه به ،مانند احاطه قلب بر اعضای بدناحاطۀ معنوی امام بر ممكنات، . 1: دو چيز است

 :اينكه علم ائمه. 2؛ نباشدكه هيچ چيز حتى ذرات و احوالات آنها نيز از علم آنها بيرون 

  .از لوازم ذوات شريفۀ آنهاست
ای بـرای  اين گـروه بـه ذوات نورانيـه«: گويد نجفى در توضيح بيشتر نظريۀ غاليان مى آقا

داننـد و   را از مجـردات مى :معتقد هستند و چون نور مجـرد اسـت، ذوات ائمـه :ائمه
تـا  نجفـى مسجدشـاهى، بى( »ازم ذات آنهاسـتمجردات نيز عالم به همه چيز هستند و علـم نيـز از لـو

در دانـد، زيـرا  مىوی در بررسى اين ديدگاه آن را قول بدون علـم و رجمـاً بالغيـب  ).13 :)ب(
اخبار و روايات شاهدی بر آن وجود نـدارد و حتـى در برخـى مـوارد شـواهدی بـر ضـد آن 

  .)14-13 :همان(موجود است 
گروهـى : كنـد را به دو گروه تقسـيم مى :ئمهبودن علم ا به حصولىنجفى قائلان  آقا
 :داننـد و گروهـى كـه معتقدنـد ائمـه مىامور عـالم به جميع طور فعلى  بهرا  :كه ائمه

پـردازد و  مىوی سـپس بـه بيـان ادلـه دو طـرف . داننـد هرگاه بخواهند چيـزی را بداننـد مى
  .جمعى برای روايات موجود در اين مسئله بيان كند وجهكوشد  مى

آيـۀ  ند و بـا توجـه بـها آمده است عالمقرآن کریم به جميع آنچه كه در  :نظر او ائمهبه 
امـور بايـد عـالم بـه همـه  :ائمـه 1،)59: انعـام(»وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يابسٍِ إِلا فِى كتِاَبٍ مُبيِنٍ «شريفه 

 .2؛ نـدا لمآنها به جميع ما كان عاشك  بىعلم به ماكان كه . 1: دارداين علم دو مرتبه . باشند
شـود كـه  مرتبط مى 2علم به مايكون كه آن نيز درجاتى دارد كه برخى از آنها به امور بدائيه

                                                              
نجفـى (كنـد  داند و كتاب را به خزانۀ علـم الاهـى تفسـير مى مى :را ائمه» كتاب مبين«اش  وی با توجه به گرايش حديثى .1

 .11: )ب(تا  بىمسجدشاهى، 

  .136: )ب(تا  بىنجفى مسجدشاهى، : نك .علوم موجود در عالم محو و اثبات. 2
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 :مرتبط است كـه ائمـه 1هىاز قبل بدان علم ندارند و برخى به قضای حتمى الا :ائمه
  .)18 :)ب( تا بىنجفى مسجدشاهى، (اند  از قبل بدان عالم

دانـد  را بنـدگان بزرگـواری مى :نجفى ائمـه شود كه آقا مىروشن با اين توضيحات 
به نظـر او . از سوی خدا به آنها تعليم داده شودطور ويژه  بهمگر آنكه  ،دانند كه چيزی را نمى

بياموزنـد،  به آنهااجمال  بهدانند و آنچه را  مىتفصيل  بهبه آنها تعليم دهند، تفصيل  بهآنچه را 
  .)40-39 :همان( دانند مىاجمال  به

  :داند شده از سوی خداوند است، بر دو قسم مى را كه نازل :نجفى علم ائمه آقا
  شود؛ واسطۀ جبرئيل نازل مى آنچه به) الف

آنكه جبرئيل واسـطه شـود،  شود؛ بى آنچه از سوی خداوند سبحان به پيامبر نازل مى) ب
فاضه شـده بلكه پيش از آنكه خداوند او را خلق كند، اين علوم در عالم نور به آن حضرت ا

و عـروج آن  9از جمله اين قسم، علمى است كه خدای سبحان پس از صعود پيامبر. است
ترين  المنتهى تـا عـالى در آن شب، حضرت از سدرة. حضرت در شب معراج بر او نازل كرد

  .مرحلۀ آن صعود كرد
 :داند را به دو قسم مى 9شده بر پيامبر وی به نقل از بعضى عارفان فيوضات نازل

واسـطۀ جبرئيـل بـر ايشـان نـازل  اين علوم به. آنچه از قبيل احكام و امثال آن است )الف
  .شود و از باب نبوت است مى

ايـن قسـم بـه جبرئيـل . شـود فيوضاتى كه از باب ولايـت بـر آن حضـرت نـازل مى )ب
تر اسـت؛ چـون ولايـت كليـه بـه  از جبرئيل به خدا نزديك 9اختصاص ندارد، زيرا پيامبر

در . جميع عالم دارد و ولايت جبرئيل جزئى است و به مقـام وحـى و تنزيـل اختصـاص دارد
قبل از نزول و حتى خلقت جبرئيل، عـالم بـه جميـع ايـن امـور بـوده  9االلهّٰ  حال، رسول هر

  .)120-119 :)الف( تا بىنجفى مسجدشاهى، (است 
واسـطۀ  به قـرآنرا پيش از نزول  9سپس كمى پا را فراتر گذاشته، پيامبر اكرمنجفى  آقا

كند، بلكـه معتقـد  وی به اين گفته بسنده نمى )265 :همان(داند  مى قرآنجبرئيل بر ايشان، عالم به 
دريافت كرده و به جنبۀ بشـريت ايشـان نـازل  9شود كه جبرئيل وحى را از باطن پيامبر مى

را بـر حسـب حكمـت بالغـۀ  9حتى در جايى نزول جبرئيل بر پيامبر. )282 :همـان( كرده است
                                                              

  .136: )ج(تا  بىنجفى مسجدشاهى، : نك. علوم موجود در لوح محفوظ. 1
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  .)286 :همان(ربانيه و يا برای تشّرف جبرئيل به محضر ايشان دانسته است 
نقـل شـده اسـت، چنـين  :و ائمـه9وی آنچه را كه در روايات دربارt علوم پيـامبر

  :كند بندی مى جمع
: جـن( » ... إِلا مَنِ ارْتضََى مِـنْ رَسُـولٍ * رُ عَلىَ غيَبهِِ أَحَداً الغْيَبِ فلاََ يظْهِ  عَالمُِ «: علم غيب. 1

  الكتــاب و علــوم بدائيــه واقــع در عــالم محــو و اثبــات؛ علــوم قضــاييه و قدريــه و ام. 2؛ )26-27
يـا علـوم آنهـا تفسـير  :كه به ائمـه» مفاتح الغيب التى لا يعلمها الا هو«: كليدهای غيب. 3

وَلاَ رَطْـبٍ وَلاَ ... «: كتاب كريم و فرقان عظيم كه هيچ باطلى در آن راه نـدارد. 4شده است؛ 
علم منايـا و . 6علوم منقوش و محفوظ در نفوس فلكى؛ . 5؛ )59: أنعام(»يابسٍِ إِلا فِى كتِاَبٍ مُبيِنٍ 

  انـد؛ انبيـاء و رسـل كـه وارثـان انبياء علوم و كتب نازل شده بر ساير. 7الخطاب؛  بلايا و فصل
واسـطۀ  علومى كـه بـه. 9شود؛  علومى كه هر شب جمعه در عرش رحمان بر آنها نازل مى. 8

  صـحيفه فاطميـه؛. 10شـود؛  ملائكه و روح به اذن پروردگار در شب قدر بر ايشـان نـازل مى
 علم بـه ماكـان و. 13؛ اليقين ها و زمين به عين مشاهده ملكوت آسمان. 12جفر و جامعه؛ . 11

شـناخت مـردم بـا حقيقـت ايمـان يـا . 15 اخبار آسـمان و زمـين؛. 14مايكون تا روز قيامت؛ 
  علـم بـه همـۀ نيازهـای امـت در جميـع علـوم؛. 17علم به احوال شـيعيان؛ . 16حقيقت نفاق؛ 

ان نهايـت درجـه علـم نـزد آنـ. 19آيـد؛  ها و بلايايى كه بر آنهـا وارد مى علم به مصيبت. 18
  علـم بـه اسـم اعظـم؛. 22علم بـه همـۀ صـناعات؛ . 21ها و لغات؛  علم به همۀ زبان. 20است؛ 

اند و بر همۀ اعمال بندگان و حتى بر آنچه در ضمائر  آنها گواهان و شاهدان خدا بر خلق. 23
نيـز بزرگـان ديگـری . )138 -136 :)الف(تا بىنجفى مسجدشاهى، ( گذرد، شاهد و آگاهند و سرائر آنها مى

دليل آنكه ادله آنها  نظرند، ولى به در حوزt اصفهان با شيخ محمدتقى نجفى مسجدشاهى هم
  1.گذريم مى تكرار همين موارد است، از بيان آنها در

  
  بودن علم امام قائلان به جزئى: گروه دوم

بـه  :مشـروط اسـت و ائمـه :دوم، يعنى كسانى كه معتقدند علـوم ائمـه از ميان دستۀ
  :توان به افراد ذيل اشاره كرد امور آگاهند، مىبرخى از 

                                                              
های  های وی در اين صفحات، ترجمه عبارت گفته( )254-167: 1382ميرجهانى، (حسن ميرجهانى  توان به سيد برای مثال مى. 1

طالعـه در شـرح زیـارت   شـمساحمدآبادی اصـفهانى، (، ميرزا محمد احمدآبادی اصفهانى )است حقایق الاسرارآقا نجفى در 
 . اشاره كرد) 52-51: 1387صهری، (جمال الدين صهری  سيد) 138: جامعه
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تنها علـم خـدا را ذاتـى، مطلـق و بـدون هـيچ  1)1361م(االلهّٰ اشرفى اصفهانى عطاء) الف
چـه از نظـر كمّـى و  -وی معتقد است علم انبياء و اولياء . داند قيدی از نظر كمّى و كيفى مى

  .محدود، عرضى و اكتسابى است -چه كيفى 
در » ان الائمه لو شاؤوا أن يعلموا علمـوا«داند و بابى را با عنوان  ارادی مى وی علم امام را
آن را دليلـى بـرای  2وی با اشاره به داستان حضرت يعقوب و يوسـف، . كتابش آورده است

البته وی با تكيه بر اخبـار و  )290 :1، ج1381اشرفى اصـفهانى، (داند  بودن علم انبياء و اولياء مى حصولى
 ، زبـان حيوانـات)138 :همـان(  های مختلـف را عالم به زبان :و ائمه 9روايات، پيامبر اكرم

  .داند مى )127 :همان( و همچنين افعال بندگان )45 :همان(
نيز ديگر عالم اصفهانى اسـت كـه چنـين  3)1384م(محمدجواد موسوی غروی سيد )ب

  :بندی كرد گونه دسته توان اين را مى:ای وی دربارt علم ائمهه انديشه. ديدگاهى دارد
دار برای تفسير حقايق ديـن و  را تنها مرجع صلاحيت :وی ائمه: علم به امور دينى. 1

را عـالم بـه ديـن و مرجـع  :او اهـل بيـت. دانـد مى9بيان احكـام پـس از پيـامبر اكـرم
  .)22 :1379روی، موسوی غ(داند  نظرها ميان مردم مى كردن اختلاف برطرف

كند و برای  نفى مى :و ائمه9وی در جايى علم به غيب را از پيامبر: علم به غيب. 2
دانسـتم دامنـه خيـر را تـا  اگر غيـب مى«: كند كه اثبات باور خود به اين آيۀ شريفه استناد مى

بـا ). 188: اعـراف(» رسـيد افزودم و هيچ بدی بر مـن نمى دادم و بر آن مى توانستم گسترش مى مى
إِلا مَنِ ارْتضََى منِْ رَسُولٍ * الغْيَبِ فلاََ يظْهِرُ عَلىَ غيَبهِِ أَحَداً  عَالمُِ «حال، وی با استناد به آيه  اين
تواننـد  مى :و ائمـه 9پذيرد كه در صورت وجود اِخبار الاهـى پيـامبر مى )27-26: جـن( »...

نيـز از علـم  :بـه نظـر وی علـوم ائمـه. )466 :3 ، ج1375موسـوی غـروی، (الغيب باشند مصداق عالم
و  9بنابراين به نظر او هرگاه خداوند بخواهد پيامبر. )704 :همان(نشأت گرفته است  9پيامبر

  4.دانستن علم امام است معنای مشروط و جزئى دانند و اين به چيزی را مى :ائمه
                                                              

. ای و خوانسـاری در قـم كمره محمد فشاركى در اصفهان و بروجردی، حجت كوه ای، سيد محمدباقر درچه از شاگردان سيد. 1
  .اثر علمى اوست مجم] الشتات ف$ اصول الاعتقادات

تـر بـدان عـالم  ود و اين در حالى است كه پيشش بودن يوسف باخبر مى الموت از زنده واسطۀ ملك در اين داستان، يعقوب به. 2
 .262-261: 1 ، ج1381اشرفى اصفهانى، : نك .نبود

 .69-66: 1386، المعارف تشيع دايرة: نك .از شاگردان شيخ محمدرضا مسجدشاهى. 3

موسـوی ( كند مىطور موردی علم داشتن حضرت سليمان به زبان حيوانات را انكار  غروی در بحث علم به زبان حيوانات، به. 4
  .)472: 2، ج 1375غروی، 
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الذِی عِندَْهُ علِمٌْ منَِ الكِْتاَبِ أَناَ آتيِكَ بهِِ قبـْلَ  قالَ «وی در تفسير آيۀ : علم به اسم اعظم. 3
را همانند ديگر مفسران بـر علـم بـه » علم كتاب«برای آنكه  )40: نمل( »...أَنْ يرْتدَ إلِيَكَ طَرْفكَُ 

بـه تأويـل معنـای ظـاهری آيـه  )518-517 :15 ، ج1417طباطبـايى، : برای نمونه، نـك(اسم اعظم حمل نكند، 
دادن عظمـت حكومـت  ست يازيده و مراد از حاضركردن عرش قدرت ملكه سـبأ را نشـاند

به نظر وی، عفريتى از جنيّان كه در جلسه بود، منظور وی را . به وی دانسته است 7سليمان
دادن هيبـت و ابهـت ظـاهری سـپاهيان و  نشـان 7نفهميد و گمان كرد كه مقصـود سـليمان

كردن آنهـا را انجـام  فت من در اسـرع وقـت كـار آمـادهلشكريان سليمان به ملكه است و گ
منـد بـود، مقصـود وی را فهميـد و  كه آن كسى كه از علم كتـاب بهره حالى در ،خواهم داد

عرش ملكه اينجا حاضر است؛ يعنى قدرت و تشكيلاتى كه نمايشگر پيامبری توسـت : گفت
قلمرو تـو بـدون هـيچ  كند، همين وضع موجود حكومت و و ملكه را به دين حق هدايت مى

  .)469-467 :2، ج1375موسوی غروی، ( خواهى تغيير و تصرفى است و اين همان چيزی است كه مى
  

  دربارM علم امام  سكوت. 3

از كسانى اسـت كـه در بـاب علـم امـام سـكوت اختيـار  1)ق1412م(عبدالحسين طيب  سيد
الاولـى «كنـد كـه  وی به پيروی از ديدگاه شيخ انصاری اين عبارت وی را نقـل مى. اند كرده

  ).342 :1352طيب، (» البيت ادری بما فى البيت اهل ايكال علمهم عليهم لانّ 
طـور  را بـه:ائمـهشـود و علـم  همه، وی در بررسى مسئلۀ علم امام سـاكت نمى اين با

های بسـياری كـه  باره به روايت وی در اين. پذيرد جزئى به برخى از امور مانند شهادتشان مى
 7مثـال در موضـوع شـهادت امـام حسـين كنـد؛ بـرای بر اين معنا دلالت دارند اسـتناد مى

بشـر دهند بـر ايـن امـر، از زمـان آدم ابوال مى  كند كه نشان  طور خاص به رواياتى اشاره مى به
از  :حضرت زهرا و خود آن حضـرت 7، اميرمؤمنان9اكرم خبر داده شده و رسول

به ماكـان و مـايكون را  :وی حتى در جايى، علم ائمه. )343 :همـان(اند  شهادتشان خبر داشته
  .)243 :1، ج1378طيب، (پذيرد   هم مى

ور دين و آنچه در ام. 1: توان در دو محور بررسى كرد ديدگاه وی دربارt علم امام را مى
 .ما هو كائن و علم غيب مايكون، ،علم به ماكان. 2ها بدان نياز دارد؛  امام برای هدايت انسان

                                                              
صادق خاتون آبادی، علامه بلاغى و آقا ضياء عراقـى  ای، ميرزا محمد ای، شيخ اسدااللهّٰ قمشه محمدباقر درچه از شاگردان سيد. 1

  .از آثار برجستۀ علمى اوست اطیب البیان ف$ تفسیر القرآنو  کلم الطیب... . و 
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ها را نيـز از همـين  داند و حتى علم به زبان انسـان وی مورد اول را برای امام ضروری مى
اما دربارt مورد دوم معتقد اسـت امـام بـه هـر آنچـه در لـوح  ،)356 :1352طيـب، (شمارد  مورد مى

محفوظ است، آگاه است، ولى دربارt آنچه در لوح محـو و اثبـات اسـت، هـر شـب جمعـه 
  1).245 :1، ج1378طيب، (شود  آگاه مى

 ،دانـد نـه فعلـى دربارt كيفيت علم امام نيز، وی از كسانى است كه علم امام را ارادی مى
داند و خواست امـام  وی معتقد است امام هرگاه بخواهد چيزی را بداند، مى ديگر، عبارت به

  .نيز مانند خواست خداوند است
برخـى از  بسـا چهداند و معتقد است  ای تشكيكى مى عبدالحسين طيب غيب را مقوله سيد

رو، وی بحـث در  ايـن از. غيب نباشـند :امور برای مردم عادی غيب باشند، اما برای ائمه
دانند، بحثى  نيز غيب مى :باره را كه آيا علم غيب فقط مختص خداست يا اينكه ائمه اين
 :اين است كه ائمه :داند، زيرا اگر مراد از علم غيب برای ائمه موضوع و اضافى مى بى

زيرا علم خـدا غيرمتنـاهى و علـم  ،اند كه اين امری محال است به آنچه خدا عالم است، عالم
اند كه خدا به آنها افاضه كرده باشد و اگر مراد  به اموری عالم :ت و ائمهايشان متناهى اس

ها برای مردم  كه اين،به اموری كه بر ديگران پوشيده است، علم دارند :اين است كه ائمه
  .)197 :3؛ ج507-506 :1همان، ج(است و برای آنها غيب نيست عادی غيب 

 tعلم امام سكوت نكرده و از كسانى است كه با توجه به اين توضيحات، ايشان نيز دربار
نيز نظری  -االلهّٰ طيب شاگرد آيت-امامى  حسن فقيه سيد. داند علم امام را ارادی و مشروط مى

دانيم،  چيزی نمى :وی از سويى معتقد است ما از كيفيت علم ائمه. مشابه استاد خود دارد
وی در كميـت . دانـد نهـا مىرا مشروط بر خواست و اراده آ :حال، علم ائمه عين ولى در

  2.عالم به ماكان و مايكون هستند :و ائمه 9علم امام نيز معتقد است پيامبر اكرم
  
  بندی جمع

مطلـق و . 1: در اين مقاله سه ديدگاه اصلى دربارt علم امام در حوزt علمى اصفهان بيان شـد
از . بـودن علـم امـام مشـروط و جزئى. 3بودن علـم امـام؛  مشروط و عام. 2بودن علم امام؛  عام

                                                              
انّ اللهّٰ علمين؛ علم مكنون مخزون لا يعلمه «: دربارt علم خدا گرفته شده است 7از امام صادقاين ديدگاه از حديثى مشهور . 1

  ).147: 1، ج1365كلينى، (» ه فنحن نعلمهئانبيارسله والاّ هو من ذلك يكون البداء وعلم علمّه ملائكته وَ 
 . وگوی ضبط شده نويسنده با ايشان به نقل از مصاحبه و گفت. 2
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ميان پيروان ديدگاه اول، علامه فـانى، بـانو امـين و سيدحسـن مـدرس هاشـمى از شـاگردان 
اند و وی از جمله عالمانى است كه گـرايش فلسـفى و عرفـانى  آبادی بوده ميرسيدعلى نجف

 همچنين تأكيد بسيار وی بر اصل ولايت، گاه مواضع او را در تقابل با برخـى از. داشته است
شـباهت جريـان فكـری ايـن اسـتاد و  نشـانسـخنان ايشـان 1.عالمان اصفهان قرار داده اسـت

هاسـت آبـادی معتقـد بود سيدعلى نجف مثال، نقل شده است كه مير شاگردانش است؛ برای
بـا خداونـد  :مانند خداوند نامتناهى است و تنها تفاوت ائمه :كه صفات كماليه ائمه

  . )155 :1387نورمحمدی، ( در امكان و وجوب است
توجه به اين ) نجفى اصفهانى و ميرزا يحيى بيدآبادی كسانى مانند آقا(دربارt گروه دوم 

در برخـى مـوارد بـه تنـاقض  ،شـان گـرايش حديثى دليـل نكته مهم است كـه ايـن افـراد بـه
داند  و مىرا غل :بودن علم ائمه از سويى اعتقاد به حضوری نجفى آقامثال،  ی؛ برااند افتاده
نجفـى ( دارنـدمعنـوی  ۀاحاطـبـر موجـودات عـالم  :گويد غـلات معتقدنـد كـه ائمـه و مى

خداونـد بـر مخلوقـات  اهدرا شـ :و از سـوی ديگـر خـودش ائمـه )26 :)الـف( تا بیمسجدشاهى، 
دانـد و حتـى  علمى و معنوی ايشان بر عـالم مى ۀكند و لازمه اين شهادت را احاط معرفى مى

اين در حالى است كـه دقيقـاً . كند بدن تشبيه مى یاعضا ديگراين احاطه را به احاطه قلب بر 
كسـانى ماننـد (در ميـان گـروه سـوم . )42 :همـان( آورد غـلات مـى  همين تشبيه را برای ديدگاه

دارد و دو نفـر اول از شـاگردان نيـز گـرايش كلامـى غلبـه ) اشرفى اصفهانى، طيب و غروی
های  بسـياری دربـارt مقابلـه او بـا انديشـههـای  و گزارش انـد ای بوده بـاقر دُرچـه محمد سيد

،  گذشـته از آن ).428 -411، 365 -360، 347 -344 :1383ای،  درچـه( تندروانه در باب امامت در دست اسـت
  .)300: 3، ج1380مطهری، ( وی ولايت باطنى و تكوينى را قبول نداشته استاند  گفته

  
  
  

                                                              
االلهّٰ  در خاطراتى كه از آيت. ای است باقر درچه محمد شكار از كسانى كه مواضع متفاوتى با ايشان داشته است، سيدای آ نمونه. 1

نين مصائب اهل بيـت اشـاره گيرانه او با برخى از اهل منبر در نقل روايات و همچ ای نقل شده است، به برخورد سخت درچه
  . 422-421: 1383ای،  درچه: نك. شده است
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  نامه كتاب

  .، دارالعالم للنشرعیون اخبار الرضا ،)ق1378(بابويه، محمد بن على  ابن .1
  .، چاپ سنگىشمس طالعه در شرح زیارت جامعه ،)تا بى(احمدآبادی اصفهانى  .2
وزاة الثقافـة : ، تهـراناصول الاعتقاداتمجم] الشتات ف$  ،)1381(االلهّٰ  اشرفى اصفهانى، عطاء .3

  .والارشاد
جواد محمـد: ، تصـحيح و مقدمـهالمقـالات والفـرق ،)1360(عبـدااللهّٰ  بـن اشعری قمـى، سـعد .4

  .مركز انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ دوم: مشكور، تهران
  .نهضت زنان مسلمان: ، تهرانمخزن العرفان در تفسیر قرآن ،)1361( امين، سيده نصرت .5
، چاپ مؤسسة النشر الاسلامى: ، قمفرائد الاصول ،)ق1416) (انصاری يخش(ی، مرتضى انصار .6

  .ششم
  .]نا بى[: ، اصفهانبینش کل$ امام ،)ق1397(حسينى اصفهانى، فاطمه .7
ــد خراســانى(ســانى، محمــدكاظم خرا .8 ــا بى) [آخون ــة الاصــول ،]ت ــرانکفای ــى: ، ته   كتابفروش

  .اسلامية
  .اطلاعات: ، تهرانای از شرق ستاره ،)1383(تقى  ای، سيد درچه .9

: ، تـدوين و تنظـيممنتخب النخبـة فـ$ شـرح دعـاء الندبـة ،)1387(جمال الدين  صهری، سيد .10
  .مهر قائم: اميد حسينى، اصفهان سيد

 .انتشارات مانى: جا ، بىولایة المتقین ،)ق1419(العابدين  زين طباطبايى ابرقويى، سيد .11

تقـى مصـباح يـزدی،  محمـد: ، تعليقـهنهایة الح�مة ،)ق1405( محمد حسين طباطبايى، سيد .12
  .انتشارات الزهراء: ]جا بى[
  .انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ، قمالمیزان ف$ تفسیر القرآن ،)ق1417(ــــــــــ   .13
  .انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ، قمبدایة الح�مة ،)ق1418(ــــــــــ   .14
  .انجمن حكمت و فلسفه ايران: ، تهرانتمهید الاصول ،)1358( حسن طوسى، محمد بن .15
بنيـاد فرهنـگ : ، تهـرانلـم الطیـب در تقریـر عقایـد اسـلامک ،)1352(عبدالحسين  طيب، سيد .16

  .اسلامى
  .انتشارات اسلام: ، تهراناطیب البیان ف$ تفسیر القرآن ،)1378(ــــــــــ   .17
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  . دارالهجرة: ، قمکشف الصدقو نهQ الحق ،)ق1414( يوسف بن مطهرحلى، حسن بن  .18
ــيد .19 ــانى، س ــى  ف ــانى(عل ــه ف ــل حــدیث ،)ق1375) (علام ــرانچه ــوذرجمهری: ، ته ــاپ ب   چ

  .مصطفوی
: ، ترجمـهفـ$ القـرنین الثـان$ و الثالـث: المجتمـ]علـم ال�ـلام و ،)م2005(فان اس، جوزيف  .20

  . منشورات الجمل: سالمه صالح، بيروت
  .دارالاضواء: ، بيروتکنزالفوائد ،)ق1405(كراجكى، محمد بن على  .21
، ح�ــیم مــدرس اصــفهان$ ینگــاه$ بــه احــوال و آرا ،)1380(زاده اصــفهانى، علــى  كرباســى .22

  .كانون پژوهش: اصفهان
  .دارالكتب الاسلامية: ، تهرانال�اف$ ،)1365(يعقوب  بن كلينى، محمد .23
مكتبـة : تهـران) شرح مصباح الظلام ف$ علم ال�ـلام(نور الافهام  ،)ق1373(لواسانى، حسن  .24

  .البوذرجمهری
، نسـخۀ خطـى روح الایمـان والاسـلام ،)تـا بى(محمـد شـفيع  مستوفى بيـدآبادی، يحيـى بـن .25

  .كتابخانه تخت فولاد اصفهان
  .انتشارات صدرا: ، تهرانمجموعه آثار ،)1380(مطهری، مرتضى  .26
  .]چا بى[، ]جا بى[، م الامامعل ،]تا بى[مظفر، محمد حسين  .27
المؤتمر العالمى لالفية الشيخ : ، قمالفصول المختـارة ،)الف1413( مُحمّد بن مُحمّد بن نعَمان .28

  .المفيد
  .المؤتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد: ، قمالمسائل العکبریة، )ب1413(ــــــــــ   .29
  .قلم: تهران، آدم از نظر قرآن ،)1375(محمد جواد  موسوی غروی، سيد .30
  .كتابفروشى ثقفى، چاپ دوم: ، اصفهانتذکرة القبور ،)1348(ــــــــــ   .31
  .نشر الهداية: ، قمتاریخ علم$ و اجتماع$ اصفهان در دو قرن اخیر ،)1367(ــــــــــ   .32
  .نگارش: ، تهرانچند گفتار ،)1379(ــــــــــ   .33
ـــ   .34 ــفهان ،)1383(ـــــــــ ــان اص ــمندان و بزرگ ــدانش ــافات، تحقي ــمى و : ق و اض ــيم قاس رح

  .گلدسته: محمدرضا نيلفروشان، اصفهان
  .الهادی: ، قمولایت کلیه ،)1382(حسن  ميرجهانى، سيد .35
  .43، ش هفت آسمان، »رويكرد فلسفى و عرفانى به علم امام« ،)1388(حسن  نادم، محمد .36
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: ، قـمجاشـ$فهرست اسماء مصنف$ الشیعة المشتهر برجال الن ،)1407(نجاشى، احمد بن على  .37
  .جامعه مدرسين حوزه علميه قم

  .، چاپ سنگىالعنایات الرضویة ،)الف(] تا بى[ تقى نجفى مسجدشاهى، محمد .38
 .، چاپ سنگىحقایق الاسرار، )ب(] تا بى[ــــــــــ   .39

 .، چاپ سنگىمفتاح السعادة، )ج(] تا بى[ــــــــــ   .40

 .فروشى فروغى كتاب: ، تهرانمقدمه دیوان طرب ،)1342(الدين  همايى، جلال .41


